
  شصت و شششماره /156
  
  

 

  
  
  
  

  عشق در آيينة عرفان امام خميني

  اميرعلي حسنلو 
  

  مقدمه
اش انديشه عرفاني او است       هاي تابناك و برجسته     يكي از ابعاد شخصيتي مهم امام و از انديشه        

ير شاياني داشته، اين انديشة درخشان و نـوراني ريـشه     كه يقيناً در مديريت و رهبري آن حضرت تأث        
اطاعت مطلق در برابر خداوند متعال آن حضرت را به          . در شناخت عميق او از خداوند متعال داشت       

ها را با خلاص به اطاعت و ارادت به آن وجـود              جايي از بندگي ترقي داده بود كه فوج عظيم انسان         
اده شوق و عشق را در دل جوانـان پـاك  و غيـور ايـن مـرز و بـوم              او با بياني س   . نمود  الهي وادار مي  

بدون ترديـد اطاعـت از مقـام    . زنده  و آنها  را براي دفاع از كيان ايران و انقلاب اسلامي بسيج كرد    
گرفـت كـه بـين مـردم و امـام             ولايت و مرجعيت از يك ارتباط عميق معنوي و عاطفي نـشأت مـي             

معنوي بود كه توده ميليوني ملت ايران در برابر ظلم و استبداد دوران     همين ارتباط عميق    . برقرار بود 
انقلاب اسـلامي ايـران و حكايـت رهبـري آن     . استبداد بسيج نمود و انقلاب اسلامي را به ثمر نشاند         

امام خميني از سلاله پاك آن امام  است كـه پـرچم سـرافراز           . است) ع(عطف به نهضت امام حسين    
عاشقان وارسته از تعلقـات دنيـا را بـا خـود بـه      ) ع(يد و چونان امام حسين    آن نهضت را به دوش كش     

از شـهدا   «: چنانكـه فرمـود   . ديدار معبود و معشوق ازلي كه منتهي و غايت كمال است هدايت نمود            
شـان در شـادي       هاي مـستانه    شود چيزي گفت، شهدا شمع محفل دوستانند، شهداء در قهقهه           كه نمي 
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فادخلي في عبادي   «اي هستند كه مورد خطاب        اند و از نفوس مطمئنه    » ونعند ربهم يرزق  «وصولشان  
اينجـا صـحبت عـشق اسـت و عـشق؛ و قلـم در ترسـيمش بـر خـود                     . پروردگارنـد » و ادخلي جنتـي   

  1.»شكافد مي
  2چون بعشق آمد قلم بر خود شكافت     شتافت چـون قلم انـدر نوشتن مـي

جايگـاه رفيعـي    » محبـت و عـشق    « اسلامي مسئله    در انديشه عرفاني امام و ابعاد مختلف عرفان       
لذا در اين مقاله كوشش بر اين است تا شعاعي از انديشه عرفاني حضرت امام ضـمن مقايـسه                   . دارد

با برخي عرفاي نامي ديگـر مـورد بررسـي قـرار گيـرد و موضـوع بـه طـور اجمـالي و مختـصر كـه                            
  .راهگشاي پژوهش تفصيلي باشد، تبيين گردد

  
  تعريف عشق

علاقه مفرط به چيزي، دوسـت داشـتن چيـزي          : اي عشق تعاريف و معاني مختلفي گفته شد       بر
بيش از حد معمول، شگفت دوست به حسن محبوب، در گذشتن از حد دوستي و آن عام است كه              

» حب الشيي اعمي و اصـم «در پارسايي باشد يا غير آن ـ يا كوري حسن از دريافت عيوب محبوب  
شود و گوينـد   ست ـ مرضي است از قسم جنون كه با ديدن صورت زيبا پيدا مي يا اينكه گفته شده ا

چـون بـر درختـي بپيچـد آنـرا          . آن مأخوذ از عشقه است و آن نباتي است كه آن را لـبلاب گوينـد               
خشك و زرد نمايد، همين حالت ـ عشق را است كه بر هر دلي طاري شـود صـاحبش را خـشك و     

  .زرد و مريض احوال نمايد
  

  از حريم عشقدفاع 
امام خميني علاوه بر اينكه در آثار خود از محبت و عشق الهي سخن گفته است اهـل علـم را      

و از «: نمايد نمايند نهي مي از قضاوت ناصحيح درباره عشق و محبت الهي كه آن را رمي به فساد مي     
الله امثـالهم بايـد در      اي كه تنبه به آن لازم است و اخوان مؤمنين خصوصاً اهل علـم كثـر ا                  امور مهمه 

... نظر داشته باشند آن است كه اگر كلامي از بعض علماء نفـس و اهـل معرفـت ديدنـد يـا شـنيدند                      
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و گمان نكنند هـر كـس اسـم از مراتـب نفـس و            ... بدون حجت شرعيه رمي به فساد و بطلان نكنند        
طلاحات اهل معرفـت   مقامات اولياء و عرفان و تجليات حق و عشق و محبت و امثال اينها كه در اص                

رايج است برد، صوفي است يا مروج دعاوي صوفيه است يا بافنده از پيش خود است و بر طبـق آن                   
برهاني عقلي يا حجتي شرعي ندارد به جام دوست قسم كه  كلمات نوع آنها شرح بيانـات قـرآن و                     

حكمـاء و   بدين ترتيب حضرت امـام مـسئله عـشق و محبـت الهـي را مثـل سـاير                      3»...حديث است   
آيا غير از فناي ذاتي و تـرك        ... «. داند  فلاسفه كاملاً شرعي و مبناي آن را قرآن و حديث وائمه مي           

خودي و خوديت و انيت و انانيت كه در لسان اهل معرفت است به چيز ديگري قابل حمـل اسـت؟                     
رد شـده و مكـرر    آيا مناجات شعبانيه را كه از حضرت امير و اولاد معصومين او سـلام االله علـيهم وا                 

آيا حقيقت و لاحظته فصعق لجلالـك غيـر از آن           ... الهي هب لي كمال الانقطاع اليك       ... خواندي  
 امام خميني علما را از اتهام و متهم نمودن بزرگان به تـصوف بـر حـذر         4»...صعق در لسان اولياست     

طلاحات مجـازي عرفـا   دارد و خودش علاوه بر آثار منثور در آثار منظوم و عرفاني خـود از اص ـ                 مي
  :جويد بهره مي

ــيد   ــر رس ــعق آخ ــام ص ــو اي ــينا را بگ ــور س   ط
  طــور اســت و جمــال دوســت همچــون موســي 
ــي    ــون موس ــود چ ــودي خ ــل خ ــن جب   دك ك
ــشق   ــده در عــ ــعق ديــ ــي صــ   اي موســ

ــده    ــل آم ــون باط ــي فرع ــق، در پ ــي ح   موس
ــاد همـــه چيـــز را جـــز او دور فكـــن       يـ
ــي    ــي ارنـ ــال او بـ ــد جمـ ــوه كنـ ــا جلـ   تـ

ــا   ــور لا مكـــــ ــوه طـــــ   5نياز جلـــــ

: جويـد  حضرت امام تبيين حال جذبة روحي و فنا ي كلي به حالت عاشـق دلباختـه تمثـل مـي     
مثل حال عاشق مجذوب و حركات عاشقانه او كه عاشق نبايد در عـشق بـازي   ... مثل جذبه روحي   «

مقدمات ترتيب دهد و نتيجه بگيرد بلكه خود حقيقت عشق، آتشي است كه از قلـب عاشـق طلـوع                    
  كند و همـان تجليـات حبـي در سـرّ            وة آن به سرّ و علن و باطن و ظاهرش سرايت مي           كند و جذ    مي

همين طـور   . از كوزه برون همان تراود كه در اوست       : آيد  قلب به صورت عشقبازي در ظاهر در مي       
مجذوب مقام احديت و عاشق جمال صمديت تجليات باطنيه محبوب و تجليات حبيه حبيب كه در               

و . همين نقـشه نمـاز را تـشكيل دهـد         . د و در مملكت شهادتش صورت يابد      ملك ظاهرش بروز كن   
اگر غير از اين اوضاع و احوال كه براي حـضرت ختمـي صـلوات االله عليـه و آلـه در ايـن مكاشـفه                          
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  6»...روحانيه و معاشقة حبيبانه دست داد حال ديگري دست دهد
... فطر النفـوس    ... اعلم ان االله تعالي     ... «: داند  امام مسئله عشق را نه تنها مشروع بلكه فطي مي         

مال المطلق و بتبـع     و بالجملة الانسان بفطرته عاشق الك     ... علي فطرة االله أي العشق بالكمال المطلق        
فطر النـاس علـي هـاتين    ... فالانسان عاشق جمال االله و يحنّ اليه تعالي ...  فطرة اخري هذه الفطرة 

  7.»...ة مال المطلق و الفطرة التبعيكلعشق بال الاصليّة هي فطرة االفطرتين الفطرة
امام خميني رضوان االله عليه معتقد است كه انسان از فطرت عاشـق كمـال اسـت و گريـزان از          

فطرت اصـلي   . كشاند تا از نقصان رهايي يابد       نقصان و كمبود، لذا هميشه خود را به سوي كمال مي          
بعي، عبارت است از فطـرت انزجـار و تنفـر از         انسان عبارت است از عشق به كمال مطلق و فطرت ت          

نقص باشد كه آدمي اين دو فطرت را براق سـير و رفـرف معـراج خـود سـازد و بـا ايـن دو بـال بـه             
باعتبـار ايجـاد العـشق       «8 .اش، كه آستان حضرت دوست و درگاه اوست پرواز كنـد            ي اصلي   آشيانه

» ... الـدنيا و لـه و        ةو التدرج الي مقاله في النشأ     الطبيعي في كل موجود و ايكاله عليه السير الي كماله           
وجود عشق در تمام موجودات بالاخص در انسان در نظر همه عرفا و فلاسفه امري اتفاقي است لـذا       

  .توان آنرا منكر شد نمي
ــا     ــت م ــه در خلق ــو در آميخت ــوي ت ــر ك   مه
  عاشقم عاشق و جـز وصـل تـو درمـانش نيـست         

ــشه دارد در دل از رو ــان ري ــستعــشق جان   ز ال
  غم عشق تو به جـان اسـت و نگـويم بـه كـسي              
ــرد     ــزل ك ــا من ــه م ــدر دل ويران ــشقت ان   ع
  سرگشته و حيـران همـه در عـشق تـو غرقنـد            

  

  عشق روي تو سرشـته اسـت بـه آب و گـل مـن              
  كيست كاين آتـش افروختـه در جـانش نيـست          
  عــشق را انجــام نبــود چــون و را آغــاز نيــست 
ــزده غمخــواري نيــست  ــه غم ــن بادي ــه در اي   ك

  نا آمــد و بيگانــه مــرا زيــن دل كــرد    آشــ
ــي   ــه ب ــر ناحي ــوخته ه ــد  دل س ــاب و توانن 9ت

  مراحل و شرايط عشق حقيقي
عشق نيز مثل ساير امور ترقي مادي و معنوي، داراي قله و اوج است كه بـراي رسـيدن بـه آن                     

مراحلي كه براي عشق در نظر گرفته شده همان مراحل سير سلوك است             . بايد مراحلي را طي نمود    
ه بيان شرع و غير از آن نيست مراقبت از اعمال و فرايض و ترك كامل و عملي محرمات با برنامـه                    ب
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  .دقيق است
  

  پرهيز از شهرت و كبر و ستيز با نفس و ريا
در اين مسير بايد ابتدا با بت نفس به مبارزه بر خواسـت و آن را خـوار و ذليـل نمـود و مبـاني                  

هـاي   دل زدود، اين معاني در كلمات حـضرت امـام بـا اسـتعاره    تزوير و رياكاري و خودنمايي را از    
  :نمايد ياد مي... گردد و گاهي از آنها به بت و خرقه ريا و سجاده و مدرسه و غيره زيبايي متجلي مي

ــده  ــاز آمــ ــده از روي نيــ ــر در ميكــ   ام بــ
  صوفي و خرقـه خـود، زاهـد و سـجاده خـويش            
  از همـــه قيـــد بريـــده ز همـــه دانـــه رهـــا 

ــا  ــه از ب ــود   آنك ــازه نم ــي ت ــو لب ــشق ت   ده ع
ــرو اي هـــشيار    كوركورانـــه بـــه ميخانـــه مـ

ــي   ــه ب ــه هم ــقانند در آن خان ــا  عاش ــر و پ   س
ــردم     ــن ك ــر ت ــدم و ب ــا كن ــد و ري ــه زه   جام
ــنم    ــادي بكـ ــده يـ ــه از بتكـ ــد كـ   بگذاريـ

ــده     ــاز آم ــه نم ــت ب ــحاب طريق ــيش اص   ام پ
ــه   ــان نغم ــر مغ ــوي دي ــن س ــده  م ــواز آم   ام ن

ــسته   ــر ب ــا مگ ــويم   ت ــه ش ــت يكدان   ي دام ب
ــ ــود مل ــاهي نب ــر ك ــر چــشمش پ ــستي ب   ك ه

ــرآر  ــر بـ ــة تزويـ ــود جامـ ــه عـــشق بـ   خانـ
ــذار   ــا نگ ــست در آن پ ــرت ه ــايي اگ ــر و پ   س
ــدم   ــشيار شـ ــاتي و هـ ــر خرابـ ــه پيـ   خرقـ
10مــن كــه بــا دســت بــت ميكــده بيــدار شــدم

كسي كه سالك طريق درياي عشق و محبت الهي است بايد قيود منيت را از خود پاك نمايد        
 از بندگي هر ربي و مولايي رها شود تا به تمام معنا بندگي خداوند يكتـا                 و از هر قيدي آزاد باشد و      

  .در او صادق باشد و از ريا و شرك خفي و جلي مبري باشد
  اين ره عشق است و انـدر نيـستي حاصـل شـود            

  اي بر عشق جانان جـاي خـالي كـن           اگر دل بسته  
  نيــستي را برگــزين اي دوســت انــدر راه عــشق

ــويي،  ــگ و ب ــا اســير رن ــشنويت ــر ن ــوي دلب    ب
ــامي داري    ــه نـ ــر كـ ــشدي اگـ ــق نـ   عاشـ

ــه     ــيش ن ــشركي ب ــو م ــي ت ــود بين ــا خ   اي ت
  اي بــر عــالم هــستي و بــالاتر    اگــر دل داده

  هرگز نه آنچـه در خـور عـشق اسـت و عاشـقي             

ــوي   ــان ش ــوي بري ــه ش ــوق پروان ــدت از ش   باي
  كه اين ميخانه هرگز نيـست جـز مـأواي بيـدلها           

  نيـست زاده    رنگ هستي هر كـه بـر رخ دارد آدم         
  هر كه اين اغـلال در جـانش بـود آمـاده نيـست             
  ديوانـــــه نـــــه اي اگـــــر پيـــــامي داري
  بــي خــود بــشوي كــه لاف مطلــق نزنــي     
ــار عنكبــوتي بــس سلاســلها    بخــود بــستي ز ت

  11اي نبـــود از فنـــاي تـــو تـــا يـــك نـــشانه

وير  نفس نيز به مبارزه بر خواست و آنرا خوار و ذليل نمود و مباني تز                در اين مسير بايد با، بت     
هـاي زيبـايي      و رياكاري و خودنمايي را از دل زدود، اين معاني در كلمات حضرت امام با اسـتعاره                
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  :نمايد ياد مي... گردد و گاهي از آنها به بت و خرقه ريا و سجاده و مدرسه و غيره  متجلي مي
ــده  ــاز آمــ ــده از روي نيــ ــر در ميكــ   ام بــ

  صوفي و خرقـه خـود، زاهـد و سـجاده خـويش            
   بريـــده ز همـــه دانـــه رهـــااز همـــه قيـــد

ــده     ــاز آم ــه نم ــت ب ــحاب طريق ــيش اص   ام پ
ــه   ــان نغم ــر مغ ــوي دي ــن س ــده  م ــواز آم   ام ن

ــسته  ــر ب ــا مگ ــويم  ت ــه ش ــت يكدان   12ي دام ب

داشتن نام و قدرت ظاهري كه براي بندگان خدا سودي نبخشد مانع سير سلوك شناخته شده                
  :كه بايد پرهيز شود شهرت كاذب از موانع راه است

ــستآنكــه ســر ــوي او نگذاشــته آزاده ني    در ك
  نيــستي را برگــزين اي دوســت انــدر راه عــشق

  آنكه جـان نفكنـده در درگـاه او دلـداده نيـست       
  13رنگ هستي هر كه بر رخ دارد آدم زاده نيـست          

  .رنگ مستي يعني رهيدن از خودي و خودبيني و رسيدن به مقامي كه غير از دوست هيچ نبيني
است عاشقانه كه سرور و سـالار آزادگـان جهـان حـسين بـن               سر دادن در راه دوست رسمي       

  .آن را به شاگردان مكتبش آموخت) ع(علي
  14هر كه اين اغلال در جـانش بـود آمـاده نيـست         تا اسير رنگ و بـويي، بـوي دلبـر نـشنوي      

  .هاي مادي در راه دوست گذشت بايد از تمام تعلقات و زيبايي
  عاشـــقان روي او را خانـــه و كاشـــانه نيـــست
  عاشق  از هر چيز جز دلـدار دل بركنـده خـامش            

  مرغ بال و پر شكـسته فكـر بـاغ و لانـه نيـست              
  15چونكه با خود جز حديث عشق گفتـاري نـدارد         

ترك حس خودكامگي و غرور و بزرگي ظاهر، اولين گام حركت بـه سـوي بنـدگي اسـت،            
  .ودش اين مرحله در عشق، مرحله آغازين است چاكي حق با اين مرحله حاصل مي

  
  كتمان و عفت در عشق

يكي از شرايط رسيدن به كمال      ) مقامات العارفين (شيخ الرئيس و خواجة طوسي در نمط نهم         
 در  16انـد   اند يعني عفت را در مسئله عشق و ترقـي بـه كمـالات دخيـل دانـسته                   را عشق عفيف دانسته   

روايات اين مباحث را طـرح      روايات اسلامي نيز به اين مسئله اشاره شده است كه عرفا به اقتباس از               
  :اند نموده

مـن  «و  » من عشق و كتم و عـف فمـات و هـو شـهيد             «و  » من عشق فعف ثم مات مات شهيداً      «
ما المجاهد الشهيد في سبيل االله باعظم اجـراً         «و  » عشق و كتم و عف و صبر غفر االله له و ادخله الجنة            
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ن قدر فعف17.»مم  
اب پيـشرفت و ترقـي اسـت، اگـر عفـاف را در ايـن                عفاف در عشق ورزي از مقدمات و اسـب        

يـابي بـه عـشق حقيقـي          اي خواهد بود براي ترقـي و راه         احاديث مخصوص عشق مجازي بدانيم، پله     
الهي، كتمان و عفاف و صبر هر سه از شرايط عـشق اسـت و اگـر ايـن شـرايط در عـشق حيـواني و                  

مقـام شـهادت كـه يكـي از         . دنفساني رعايت شود صـعود بـه قلّـه عـشق حقيقـي آسـان خواهـد بـو                  
كتمان و پوشيده داشـتن     . شود  ترين مقامات معنوي است كه به عاشق عفيف و صبور اعطاء مي             عالي

  .سرّ عشق و اندوه آن نيز از توجه عرفا و فلاسفه بدور نبوده است
  :امام در كتمان عشق چنين فرموده

  غم عشق تو به جـان اسـت و نگـويم بـه كـسي              
  ه كــــسي بگــــشايمراز دل را نتــــوانم بــــ

  سرّ عشق اسـت كـه جـز دوسـت ندانـد ديگـر             
ــه را     ــق دلباخت ــم آن عاش ــويم غ ــه گ ــا ك   ب

  دران پوشــيده اســت ســرّ عــشق از نظــر پــرده
ــشق  ــاتي عـ ــستي و خرابـ ــي و مـ   راز بيهوشـ

ــست   ــواري ني ــزه غمخ ــة غم ــن بادي ــه در اي   ك
  18كــه در ايــن ديــر مغــان راز نگهــداري نيــست

ــار     ــدر گفت ــران وي ان ــم هج ــد غ ــي نگنج   م
ــه ه ــود   ك ــاه نم ــكم چ ــدر ش ــود ان ــه راز خ   م

ــرده   ــن پ ــوايي اي ــا ز رس ــي م ــريم دران ب   خب
ــي    ــران ب ــه از راهب ــت ك ــوان گف ــريم نت   19خب

  
  ...)مدرسه و درس (حجابهاي راه عشق 

منظور بريدن از حجابها اين است كه وقتي عارف بين دو راه واقع شد، مثل قيام در راه حق و                     
امـام همـة قيـود را رهـا كـرد و در برابـر طـاغوت                 .  اسـت  سكوت يا اشتغال به امور دنيا كدام ارجح       

  .شمارد ايستاد، از اين روي همه را حجاب مي
  در بــر دل شــدگان علــم حجــاب اســت حجــاب
  عـالم و حــوزة خــود صــوفي و خلوتگــه خــويش 
  از در مدرســــه و ديــــر وخرابــــات شــــدم

  ام حاصـــلي نـــشد از قيـــل و قـــال مدرســـه
  در ميخانــه گــشاييد بــه رويــم شــب و روز    

   مــدرس فقيــه بــه جــز قيــل و قــال نيــست در
  مرا كـه مـستي عـشقت ز عقـل و زهـد رهانـد              
ــنگم   ــه ج ــش ب ــارف و دروي ــا ع ــا صــوفي و ب   ب

  از حجاب آنكـه بـرون رفـت بحـق جاهـل بـود             
ــرت    ــت حي ــوي ب ــا و ك ــدوش  م ــه ب   زدة خان

ــه بگــوش   ــاد گهــش حلق ــر در ميع ــا شــوم ب   ت
ــه خــروش    جــز حــرف دلخــراش، پــس از آنهم

  20ه بيــزار شــدمكــه مــن از مــسجد و از مدرســ
  در دادگــــاه هــــيچ از او داســــتان نبــــود
  چــه ره بــه مدرســه يــا مــسجد ريــا دارم     
ــيم    ــم كلامـ ــسفه و علـ ــر فلـ ــاش گـ   پرخـ
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ــاريم   ــوق كنـ ــور و ز مخلـ ــه مهجـ   از مدرسـ

  با هـستي و هـستي طلبـان پـشت بـه پـشتيم             
  گفتــه بــودي كــه ره عــشق ره پرخطــري اســت
ــان را  ــسفه و عرفــ ــة فلــ ــشكنيم آينــ   بــ

ــه   ــه ومدرسـ ــارغ از خانقـ ــدهفـ ــر شـ   و ديـ
  از همـــه قيـــد بريـــده ز همـــه دانـــه رهـــا 
ــابي   ــديم كتـ ــت نخوانـ ــه از دوسـ   در مدرسـ
  حاصـــل نـــشد از مدرســـه جـــز دوري يـــار 
  از مدرســــه و خــــانقهم بــــاز رهــــان   

ــواميم  ــور عـ ــشه و منفـ ــرد پيـ ــرود  خـ   مطـ
  21بــــا نيــــستي از روز ازل گــــام بگــــاميم

ــي   ــري م ــر خط ــه ره پ ــن ك ــقم م ــويم عاش   ج
ــو  ــه شـ ــه بيگانـ ــن قافلـ ــنمخانه ايـ   يماز صـ

ــه شــويم  ــر هــستي و فرزان ــايي زده ب ــشت پ   پ
  تـــا مگـــر بـــستة دام بـــت يكدانـــه شـــويم
ــدايي   ــديم صــ ــار نديــ ــه از يــ   در مأذنــ

  حاصــــل ده جانــــا مــــددي بعمــــر بــــي
  22مجنــــون كــــن و خــــاطر پريــــشانم ده

مدرسه و مسجد و دير، دروس، فقـه و غيـر آن            : در مسير عشق همه قيود، حجاب، باطل است       
  .بايد از آنها رهيد تا به راه عشق رسيدهمه از قيود كنايي است كه 

  چون بـه عـشق آمـدم از حـوزه عرفـان ديـدم             
ــشود    ــشق گ ــست در ع ــرد ب ــم و خ ــة عل   دك
ــر    ــن دفت ــنم اي ــاره ك ــم و پ ــن قل ــشكنم اي   ب
  اســـفار و شـــفاء ابـــن ســـينا نگـــشود    

  ام حاصـــلي نـــشد از درس و بحـــث مدرســـه
ــه    ــدعيان غوط ــل م ــم و عم ــم عل ــد در ي   ورن

ــوي دل  ــويي ب ــگ و ب ــير رن ــا اس ــشنويت ــر ن   ب
ــه ورق زدم  ــر چـ ــرفتم وهـ ــه فراگـ ــر چـ   هـ
ــر    ــسته دي ــسبيحي و واب ــسته ت ــه دلب ــو ك   ت
  پاره كـن سـبحه و بـشكن در ايـن ديـر خـراب              

ــود   ــل ب ــه باط ــنيديم هم ــديم و ش ــه خوان   آنچ
ــي ــو را  آنكــه م ــت ســوداي ت ــسر عل   داشــت ب

ــو را   ــوه والاي تـ ــنم جلـ ــرح كـ ــوان شـ   نتـ
ــث    ــرّ و بح ــه ج ــا آن هم ــا   ب ــشكل م ــا م   ه

   دريــا از ايــن ســرابتــوان رســيد بــه كــي مــي
  مــستي و بيهــشي مــي زده گــرداب مــن اســت
  هر كه اين اغـلال در جـانش بـود آمـاده نيـست             
  چيــزي نبــود غيرحجــابي پــس از حجــاب    
ــدار   ــد مـ ــده اميـ ــاده از آن ميكـ ــاغر بـ   سـ

ــرار   ــاه ز سراّلاس ــوي آگ ــواهي ش ــه خ ــر ك   23گ

  
  مقامات عشق در نگرش امام

دهد و بـه تـسبيح عاشـقانه          ود به او دست مي    وقتي انسان در مقام كمال قرار گرفت مرحله شه        
و چون سالك را اين مشاهده دست دهـد و خـود را بـه شراشـر اجـزاء       «شود    تمام كائنات واقف مي   

وجودية خود، از قواي ملكيه تا سراير غيبيه و جميع سلسلة وجود را عاشق و طالب حق بيند و اظهار          
  24»...لبداين تعشق و محبت را نمايد از حق استعانت وصول ط

  



  شصت و شششماره /164
  
  

 

  فناپذيري
اند   ورزي در طريق حق شرايط سختي را تبيين نموده و به آن عمل كرده               تمام عرفا براي عشق   

اي  و براي هر سالك موانـع عديـده  . شود  چنانكه در آثار حضرت امام اين حقيقت بوضوح ديده مي         
راه ترقـي بـه كمـال    در اين راه وجود دارد و تا فناي از خويش و رهايي از تمام قيود حاصـل نـشود         

  :مسدود خواهد بود
  ور اسـت    عاشق از شـوق بـه دريـاي فنـا غوطـه           

ــود روزي  ــخن بـ ــالك سـ ــارف سـ ــر ز عـ   اگـ
  

  هرگز نه آنچـه در خـور عـشق اسـت و عاشـقي             
ــشق     ــداني ره ع ــشاق ون ــر ع ــداري س ــر ن   گ
  باز كن ايـن قفـس و پـاره كـن ايـن دام از پـاي                
  من در هـواي دوسـت گذشـتم ز جـان خـويش            

 ـ     اي شن خــود آشــيانه مــن داشــتم بــه گلـ
ــدم   ــار ش ــو گرفت ــشق ت ــه ع ــه ب ــاد روزي ك   ي
  ز جــام عــشق چــشيدم شــراب صــدق و صــفا 

ــي ــود    ب ــاحل ب ــده س ــه ظلمتك ــه ب ــر آنك   خب
  25يقــين بــدان كــه نخواهــد رســيد بــر مقــصود

  
ــشانه  ــك نـ ــا يـ ــو  تـ ــاي تـ ــود از فنـ   اي نبـ

ــپار  ــوار س ــه ره ــر و ره عــشق ب   ســر خــود گي
  دران رو بــه ديــار دلـــدار   پــر زنــان پـــرده  

ــويش دل از  ــدان خـ ــدم و از خانـ ــن بريـ   وطـ
  آواره كــرد عــشق تــوام ز آشــيان خــويش    
ــار شــدم    از ســر خــويش گــذر كــرده ســوي ي

ــا دارم     ــان و دل وف ــا ج ــده ب ــم ميك ــه خ   26ب

  
  رسيدن به شهود

و پس از رياضات «: داند حضرت امام مقام و مرتبه شهود را پس از مرحله عشق به خداوند مي          
حضور وخلوت و تضرع و انقطاع تام، سالك از مرتبه اطمينـان     و مجاهدات و دوام تذكر و عشق به         

و عرفان به مرتبه شهود و عيان رسد و حق به تجلّي فعلي مناسب با قلبش به سرّ قلب او تجلـي كنـد                        
  27.»...پس قلب لذت حضور را دريابد و عشق به حق به هم رساند و لذت فيض حضور

  
  سريان عشق در هستي از منظر عرفا

شكي نيـست، زيـرا تمـام    . محبت و عشق اساس زندگي و بقاء موجوديت عالم استدر اينكه  
عرفـا گوينـد    . حركات و سكنات و جوش و خروش جهانيان بر اساس محبت و عشق اسـت و بـس                 

 و عشق عنصري است كه در ذات 28حتي وجود افلاك و حركات آنها بواسطه عشق و محبت است         
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 سوي غايت منظور نظر سوق دهد، بنابراين تمام كهكشان و           تمام موجودات وجود دارد تا آنها را به       
دهنـد، عرفـاي اسـلامي در آثـار           موجودات عاشق ذات حق هستند و بر اين مدار استمرار حيات مي           

  :اند خود به اين معنا تأكيد دارند و متفق
  همــــه ذرات مــــست عــــشق توانــــد   

  
ــالم  ــاز عــ ــرد آغــ ــشق كــ ــدا از عــ   خــ
  ســــكون از عــــشق دارد كــــوه و صــــحرا

   كــم گــه زيــاد از عــشق شــد مــه     گهــي
ــني روز ــشق دارد روشــــ ــور عــــ   ز نــــ

  
ــان   ــشه ج ــست روان در رگ و در ري ــا عشق   ه

ــاي ــد   پـ ــشق توانـ ــت عـ ــان ز دسـ   29كوبـ

  

ــراج    ــام معـ ــست انجـ ــشق جـ ــي از عـ   نبـ
  خـــــرد از عـــــشق دارد بحـــــر مـــــواج
ــاج   ــيد وهـ ــت رخ خورشـ ــشق افروخـ   ز عـ

ــب داج    ــن ش ــت اي ــشق اس ــيه از دود ع   30س

  

ــاب   ــاده ن ــن ب ــر از اي ــان پ ــتذرات جه   31 اس

شيخ اشراق آفرينش زمين و آسمان را از آويخته شدن حزن و عشق به خاطر دوري از حـسن                   
دانـد از آن   در انسان خاكي مـي ) روح(داند و سبب سجده ملائكه را بر آدم تجلي حسن  موجود مي 

 زمان كه افلاكيان براي تماشاي آدم آمدند عشق فرمانده و پادشاه آنها شده و همگي روي به سوي                 
  32.اند و به مطاف او مشغولند حسن نهاده

وصول بـه حـسن ممكـن       ...«داند كه با عشق       شيخ تمام موجودات را طالب جمال  و حسن مي         
  33.بتوانند بدان وصال رسند» نباشد الا بواسطه عشق

اند و عاشق نـور اقـدس و مطيـع آفريـدگار و در                ها را زنده    شيخ اشراق عقيده دارد كه آسمان     
  .اند يچ مرده نيست همه زنده به عشقعالم اثير ه

  جهان تبي اسـت در جـان عـشق در كـار اسـت               به عشق زنده بود هر چه هـست در عـالم          
است؛ عرفاي بزرگ ديگر    ) عزاسمه(ملاصدرا نيز عقيده دارد تمام هستي آكنده از عشق حق           

  :نيز مثل صدرا چنين اعتقادي دارند
  :مولوي

  جزوهـــــا را رويهـــــا ســـــوي كلـــــست
   كــــل دوان ماننــــد تيــــرجــــزو ســــوي

  بلـــبلان را عـــشق بـــازي بـــا گلـــست    
  كــي كنــد وقــف از پــي هــر گنــده پيــر      

  :شيخ بهايي
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ســــــاري در همــــــه ذرات وجــــــود    عــــشق اســــت كليــــد خــــزاين جــــود
  :جامي

  عــــشق مفتــــاح معــــدن جــــود اســــت
  هـــــيچ جنـــــسي ز ســـــافل و عـــــالي
ــل در آن   ــت اصـ ــق اسـ ــشق حـ ــك عـ   ليـ

ــت     ــود اس ــشق موج ــه ع ــي ب ــه بين ــر چ   ه
ــم  ــشق و حكــ ــست از عــ ــالينيــ    آن خــ

  پرتـــــو آن فتـــــاده بـــــر دگـــــران   
  :حافظ

  همــــه ذرات مــــست عــــشق توانــــد   
  بيــنم كــه ســلطاني عــالم را طفيــل عــشق مــي

  پـــاي كوبـــان ز دســـت عـــشق توانـــد    
ــري  ــي و پـ ــشقند آدمـ ــستي عـ ــل هـ   طفيـ

عشق آغاز تمام هستي است و در وجود تمام موجودات نهفته است و اكثر عرفا و حكمـاء بـا                    
ليس لاحد ان ينكر وجود العشق الربـاني و المحبـة           ... «اند بنابراين     تفقصدرالمتألهين در اين قول م    

  .كند عشق الهي را هيچكس انكار نمي »...الالهي في هذه الصور المفارقه
  »امـــر نـــور اوســـت خلقـــان چـــون ظـــلال  عــــشق ربانيــــست خورشــــيد و كمــــال«

ه بعـد از مرتبـه   الرئيس نيز براي عشق اقسامي قائل است، عشق مطلـق را در عقـول مجـرد            شيخ
انـد و هـم       حق در ملائكه دانسته و بعد در مرتبه نفوس كامله و مراتـب ديگـر كـه هـم داراي شـوق                     

داراي عشق گروهي از ملائكه كه در مرتبه عقول مجرده هستند بـه غيـر از ذات حـق از هـيچ چيـز                        
خـود و    از خود بـي   و به قول بسياري از عرفا مست عشقند و        . باخبر نيستند و توجه به غير خدا ندارند       

  .در مقام فناء
  :چنان كه جامي گفت

  كـز مــي عشق جـاودان مستنـد  از ملائك جمـاعتــي هستنـد
  

  سريان عشق در هستي از منظر امام
داننـد و بـه       چنان كه گذشت اكثر فلاسفه و عرفا عشق را در تمام هستي جـاري و سـاري مـي                  

  .مراتب عشق نيز معتقدند
االله عليـه همجـون فلاسـفه و عرفـاي بـزرگ اسـلامي و علمـاي بـاالله كـه                     امام خميني رضوان    

اند، نه تنها معتقد بـه حالـت عاشـقانه در عـارف و سـالك اسـت و آن را                       نظر در عرفان بوده     صاحب
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  :پذيرد قبول دارد بلكه سريان عشق را در تمام هستي و موجودات مي
  اي نيــست نبينــد رخ زيبــاي تــو را    ديــده«

  ق است كه يـارم همـه جاسـت        جا منزل عش    همه
  عشق اگر بال گـشايد بـه جهـان حـاكم اوسـت            

ــو را  ــشنود آواي ت ــه همــي ن   نيــست گوشــي ك
ــه جهــان جــاي تــو را  ــد ب   »كــور دل آنكــه نياب
  34گر كند جلوه در اين كون و مكان حاكم اوسـت          

  ...عميت عين لاتراك) ع(كلام امام ملهم از دعاي عرفه امام حسين
  خلوتگـه عـشق   سر نهـم بـر قـدم دوسـت بـه            

ــاد روزي كـــه بـــه خلوتگـــه عـــشاق روم    يـ
ــه     ــار جرع ــد ي ــشق ده ــبوي ع ــر از س   اي گ

ــوم   ــاد ش ــو فره ــيرين ت ــب ش ــر ل ــم ب ــب نه   ل
ــرب ــوم  ط ــرب زاد ش ــز و ط ــرب خي ــز و ط   انگي

ــه  ــان ز خرق ــستانه ج ــستي در آوردم م   35ي ه

كه جا خلوتگه عشق همان مقام ملائكه است، انسان كامل تمناي رسيدن به آن را دارد                  در اين 
بالاترين مرتبه عشق حقيقي است كه ملائكه در آنجا مستند نـه هـشيار، بـسوي عـشق همـان وسـيله                      

  .شود رسيدن به آن مقام مستي است كه در خلوتگه عشق يافته مي
  :داند امام خميني تمام ذرات هستي را برخوردار از عشق به خداوند متعال مي

  اي نيست به عالم كـه در آن عـشقي نيـست             ذره
  چه گويم كه جهان نيست به جز پرتـو عـشق          من  

  سرگشته و حيـران همـه در عـشق تـو غرقنـد            
  عالم عشق است هر جـا بنگـري از پـست و بـالا             
  هر چه گويد عشق گويد، هر چه سازد عشق سازد
ــد    ــاب و تبن ــه در ت ــش هم ــم دوري روي   در غ

  بارك االله كه كـران تـا بـه كـران حـاكم اوسـت              
 ـ     اكم اوسـت ذوالجلالي است كه بر دهر و زمـان ح

ــي   ــه ب ــر ناحي ــوخته ه ــد  دل س ــاب و توانن   ت
  ســايه عــشقم كــه خــود پيــدا و پنهــاني نــدارم
  من چه گويم، من چه سازم من كه فرمـاني نـدارم           

ــد  ــان در پـــي او در طلبنـ ــه ذرات جهـ   36همـ

  
  تجلي حق از عشق، در ديدگاه امام

تعـال فاعـل   حضرت امام خميني در تبيين حديث كنت كنزاً مخفيا معتقد است كـه خداونـد م             
بالحب و العشق است همين عشق به ذات است كه پي آمدش نقشه اين جهان است و جهان خلقت،                    

اين عقيده را چنانچه بيان شد عرفا و حكماي سلف نيز ابراز . بيانگر كمالات است كه در ذات است   
  .اند نموده

ه مـا سـواي     امام خميني نيز معتقد است همانگونه كه علم حضرت حق به ذات خودش علم ب ـ              
و در مـرآت تفـصيل علـت علـم بـه            ) بسيط الحقيقة كل الاشياء   (ذات است در مرتبة ذات چون كـه         
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  37.ماسوا همانعلم به ذات است، حب به ذاتش نيز چنين است
اي كـه منـزه از رنـگ تغيـر و             گيرد و البته بـه گونـه        اي كه از حق تعالي به اشياء تعلق مي          اراده

تعلق اراده حق تعالي به اشياء بـه  . نيست كه متغير و حادث و زودگذر باشدزوال است مانند اراده ما  
پـسندد نـه      خاطر آن است كه ذاتش محبوب اوست  و عشق به ذات خـود دارد و ذات خـود را مـي                     

آنكه اشياء به طور مستقل محبوب او باشند و به ايـن معنـاي بلنـد عرفـاني اشـاره فرمـود در حـديث          
ي بودم پنهان پس دوست داشتم كه شناخته شوم، پس خلق را آفريدم             من گنج : (معروف قدسي كه  

 38پس علت خلقـت عـالم حـب ظهـور و معروفيـت ذات اسـت و حـب خـود ذات                     ) تا شناخته شوم  
داند و مبدأ خلقت و اسـاس آن را عـشق، از ايـن روسـت        بنابراين امام نيز مبدأ عشق را ذات حق مي        

  ...مه عالم كه همه عالم از اوستعاشقم بر ه: الرحمه گفته كه سعدي عليه
  :فرمايد و حضرت امام مي

  39آدم و جن و ملك مانده بـه پـيچ و خـم عـشق          وه چه افراشته شـد در دو جهـان پـرچم عـشق            

. اي زيبـا چـون عـشق نهـاده شـده      داند كه اصـل آن بـر پايـه    اي مي امام، جهان هستي را پديده  
ه انـسان مـؤمن بـا پروردگـار اسـت و كـشف               حضرت امام در حقيقت شرح معاشق      ةكتاب سرّالصلا 

رموز عشق الهي است كه در نماز نهفته است، معرفت به ابعاد و اسرار اين رموز و دقت در حـالات                      
گشايد كه حقيقتـاً در حـال نمـاز مقـام             نماز عرفاي بزرگي مانند امام خميني پرده از اين حقيقت مي          

 معـراج  ةالـصلا «نمايـد   شـريف را آسـان مـي      داده است كه فهم اين حديث         وصول به آنها دست مي    
هاي مـؤمن داراي حـالاتي هـستند كـه منتظـر وقـت عبـادات                  بر اين اساس است كه انسان     . »المؤمن

كننـد و در ايـن مقـام          دهد كه با هيچ چيز عوض نمـي         هستند و در آن حال مسرتي به آنها دست مي         
ن حالت است كه در شـأن انـسان مـؤمن            در اي  40»افضل الناس من عشق العباده    «: اند  است كه فرموده  

 چون او را دوست بدارم تمام       41»...فاذا احببته كنت سمعه و بصره و لسانه       «: چنين وصفي آمده است   
گيرم چشم و زبان و گوش او باشم، يعني وقتي تمام وجود انسان مـؤمن محبـوب               وجودش را فرامي  

ه كـراّت آمـده اسـت كـه خداونـد      او تجلي حق است ـ اين حقيقت در قرآن شريف ب . شود حق مي
: فرمايند  مصداق بارز و عيني اين انسانها، انسانهاي كاملند چنانكه امام مي          . دارد  مؤمنان را دوست مي   
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و رحمانيت و رحيميت اظهار همان اعيـان اسـت از        ... انسان كامل مظهر و تجليگاه اسماء الهي است       
 محبت كمال مطلق است در خميـرة آنهـا          غيب هويت تا افق شهادت مطلقه؛ و ايداع فطرت عشق و          

پس با اين طريقه غايت     ... كه بدان فطرت عشقيه سائقه و جذبة قهريه مالكيه كه ناصيه آنها را گرفته             
آمال و نهايت حركات و منتهاي اشتياقات و مرجع موجودات و معشوق كائنات و محبوب عشاق و                 

د از ايـن مطلـوب و خـود را عابـد و             مطلوب مجذوبين ذات مقدس است؛ گرچه خود آنها محجوبن        
  42...عاشق و طالب و مجذوب امور ديگري دانند

جوينده غير تو نيستيم از ادني مرتبه سفل مـاده          : فرمايد  مي» ...اياك نعبد «در تفسير و تبيين سرّ      
جو هستيم و هركس در هر مطلوبي طلب تـو كنـد و      تا اعلي مرتبه غيب اعيان ثابته، حق طلب و حق         

  : و به قول شيخ بهايي43...حبوبي عشق تو ورزدبا هر م
ــو  ــويي ت ــه ت ــم صــاحب آن خان ــه زن ــر در ك   ه
  بلبل بـه چـشمن زان گـل رخـسار، نـشان ديـد             
ــد   ــوان دي ــر و ج ــو در پي ــفت روي ت ــارف ص   ع
ــوانين خـــرد راه تـــو پويـــد    عاقـــل بـــه قـ

ــو     ــويي ت ــانه ت ــو كاش ــه روم پرت ــا ك ــر ج   ه
ــد    ــان دي ــرار عي ــد و اس ــش ش ــه در آت   پروان

ــه جـ ـ ــي هم ــد يعن ــوان دي ــار ت ــس رخ ي   ا عك
ــد     ــو جوي ــين ت ــه آي ــرون از هم ــه ب   ...ديوان

ورزي بـه نقطـه اوج رسـيدند،          امام با الهام از سـالار شـهيدان و يـاران باوفـايش كـه در عـشق                 
توانست صداي آن عاشقان به خون طپيده را بار ديگر زنـده نمايـد و خـود سـرور شـهيدان انقـلاب                

ران حسين ياران حـسين عاشـق و پـيش مـرگ او بودنـد، در          اگر در كربلاي حسيني يا    . اسلامي بود 
كربلاي ايران جوانان غيور ايران زمين عاشقان و دلباخته خميني بودنـد و بـا يـك نـدا بـه او لبيـك                        

  .گفته و به لقاي يار شتافتند
  

  تجسم عشق در زندگي امام خميني
اولين عـارف  ) ع(ؤمنينو اميرالم) ص(امام خميني در طول تاريخ اسلام بعد از حكومت پيامبر         

و فيلسوف و فقيهي است كه در ميدان عملي و نظري عشق و محبت الهي با الهام از مكتب عاشـورا                     
السلام بهترين جايگاه را بـراي عـشق و محبـت الهـي بـه تـصوير كـشيد، او                      و سيره ائمه هدي عليهم    

نامدار تـاريخ اسـلام و      علاوه بر اينكه از حكما و فلاسفه صاحب انديشه قرن حاضر است از عرفاي               
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شود، تاگر عرفا و حكماي اسلام عشق را در دفاتر و كتب خود تعريف و تمجيد                  تشيع محسوب مي  
اند و بيش از اين حد        اند و يا در محراب عبادت و يا در خلوتگاه راز و نياز خود بدان پرداخته                 نموده

ها و عمـل پيـشرو        ما فراتر از اين انديشه    اند، عاشق دوران      و مرز فراتر نرفته و چندان تأثيرگذار نبوده       
است، هم در ميدان قال و هم در حال، عشق الهـي او چونـان عـشق انبيـاي الهـي اسـت و رسـتاخيز                          

كننده احوال جوامع بشري، اگر عرفاي  بزرگ شيعه از قرآن درس              است، عشقي فراگير و دگرگون    
اند و در مرتبـه اول دل خـويش را شـيداي             عشق گرفته و از آن با زبان زيباي هنري نثر و نظم نوشته            

اند، درس عشق خميني فراخور تمام اصناف بود         تأثير قرار داده    حق و در مرتبه دوم خواننده را تحت       
اند، درست مانند مولايش حسين كه در صـفوف   و از هر طبقه و صنفي در زمره عشاق او قرار داشته      
 و نوزاد شيرخوار و زنان وارسته و دلباختـه در راه  عشقبازي حسين از پير فقيه تا جوان برومند شجاع 

. گرفتند  مولايشان حضور داشتند و مسابقه فداي جان خويش در راه محبوب، از همديگر سبقت مي              
توان بدون عشق تصور كرد؟ آيا بـدون عـشق انـسان              آيا جانفشاني در راه دفاع از حريم وطن را مي         
 را قرار دهد، پيروان مكتب عـشق خمينـي در احيـاي             قادر است در برابر گلوله و آتش جان خويش        

  .نظير هستند عشق و تحقق اين انديشه و در عينيت بخشيدن به آن در طول تاريخ بي
اما از آغاز حركت و انقلاب خويش تا برقراري حكومت اسلامي و در دوران رهبـري بـدون                  

ه و بـا شـهامت كامـل در برابـر           استثناء در همه احوال، خدا، خدا، گفت و از انبياي الهي سخن گفت ـ            
يكي از علايم عشق و مرتبه شهود، شجاعت در برابر مدعيان كبر و نخوت              . استكبار ايستادگي نمود  

تواند با اين همه عزت و اتكاي به قدرت           است و تا كسي در مرحله معرفت به اين مرتبه نرسيده نمي           
  .الهي اينگونه در برابر طاغوت افشاگري نمايد

اي كه وجـود      اي كه با فرد سر و كار دارد بسيار محدودتر است ولي از مرحله               لهعشق در مرح  
انسان را فراگرفت و لبريز شد و به اجتماع كشيده شد، جمعـي را نيـز عاشـق خـود نمـوده و همـراه                         

عاشـق حـق، خـود عاشـقاني دارد، چـون           . آورد  نمايد تا اينكه رستاخيزي براي عاشقان به وجود مي        
پيشه و در مرتبه عشق به خداوند متعال در حدي بـود   شود، امام مصلحي بود، عاشق جلوه، از حق مي 

  .كه از هيچ قدرتي هراس و بيم نداشت
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گر است، عشق منفعلانه نيست كه در  كرد و در آثارش جلوه عشقي كه امام از آن صحبت مي 
لانـه و پوياسـت كـه       اي از دنيا يا معابد بتوان به آن رسيد، عشق امام عـشق اصـلاحگر و متحو                  گوشه

برد، در اين مسلك عاشق كـسي اسـت كـه مـديري          جامعه را رو به رشد و تعالي معنوي و مادي مي          
مقتدر و مسلط بر امور و وظايف خود باشد، اگر استاد دانشگاه است با تعهد تدريس كنـد و دانـش               

و توليـداتش بـه     آموخته او متعهد و عاشق باشد اگر صنعتگر است صنعتي را به جامعه تحويل دهـد                 
اي باشد كه خيانت در آن راه نداشته باشد، نتيجـه كـارش بـه دسـت هـر كـس رسـيد تعهـد و             گونه

تواند بهترين مؤلفه بـراي اصـلاح         صداقتش نيز همراه صنعتش باشد، از اين روي عرفان و عشق، مي           
 خمـودي و   اجتماعي باشد، تصوف و عرفان خانقاهي بدان جهت از اسلام بيگانه است كه اسـلام از               

گري و حركت و رشد       خاصيت، مبري و دين عمل و تلاش و تكاپوي          گري و انزوا و ذكر بي       قشري
  .است

امام اينگونه عمل نمود كه عرفان و عشق را در جهان با اقتدار و انقلابي و مبارز نشان داد و از                     
، او نـشان داد كـه   ها بيرون آورد و اسلام اصيل را با حركت خـود احيـاء كـرد      گوشه معابد و خانقاه   

عاشق و عارف و سالك و فقيه و فيلسوف بايد اصـلاحگر و انقلابـي و شـجاع باشـد كـه ايـن عـين                        
امـام بـا ايـن حركـت        . عرفان و مسلك اولياء و انبياي الهي و راه ائمه معصومين عليهم السلام اسـت              

  .حجت را بر تمام اهل فرهنگ تمام كرد
ــد   ــوم آوردنـ ــوار هجـ ــقان از در و ديـ   عاشـ

  خـــواران در ميكـــده شـــاداب شـــدند يـــزهر
ــد  ــت ندهن ــه راه ــه ك ــور اي دل ديوان ــم مخ   غ

  پيــشه پيــامم برســان   بــه حريفــان ســتم  
  

  طرفــه ســرّي اســت هويــدا ز در محكــم عــشق
  گاهي اسـت ز رنـدان بـه در خـاتم عـشق              جلوه

  پــيش ســالك نبــود فــرق ز بــيش و كــم عــشق
  44جز مـن مـست نباشـد دگـري محـرم عـشق            
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